
 فصل دهم 
 

از روز  که شروع کرديم سه هفته گذشته و تو سه چهارم اين کتابخونه رو 
چطور  ميتوني اينقدر کتاب بخوني ؟؟؟ تو از هرميون هم رد ...... خوند  

 ...... کرد  رفيق 
 

اين رون بود که با اينکه مدت زياد  اين حالت هر  را ديده بود اما باز هم 
  واقعا  اين  هر   است که  شب  و  روزش  را نمي توانست  قبول  کند که

ن روز اول که از همه عجيبتر اين بود که پس از آ..... درکتابخانه ميگذراند 
به وجود آمده بود ، هيچ کتابهايي که هر  ميخواند مقدار  جر و بحث سر

پس از .... کس ديگر نميتوانست بفهمد که هر  چه کتابي و يا چه ميخواند 
تاب را با يک ورد فراخواني به دست ميگرفت هيچ چيز  رو  اينکه آن ک

البته اين امر مختص ....... جلد کتاب و حتي درون صفحات آن ديده نميشد 
 گاهي وقتها نيز کتابي در مورد جادو  باستاني و يا طلسمها   ....هميشه نبود 

 بر پيشرفته و همچنين کتابهايي در مورد ضد طلسم ها  شوم را ميخواند که
هيچ کس حتي جيني هم زماني ... خلاف هميشه همه چيز آنها مشخص بود 

که هر  آن کتابها  عجيب را ميخواند نميتوانست سر از کار او دربياورد و 
 بدتر از همه اينکه موقع تمرين ............. يا چيز  از زير زبان او بيرون بکشد 

از ديدن آنها وحشت زده هر  کارهايي با چوبدستيش ميکرد که آنها واقعا 
 گاهي ميشد که هر  کاملا اطرافش را فراموش ميکرد و به اجرا  .ميشدند 

 حتي هرميون هم .... جادوهايي ميپرداخت که به عمرشان هرگز نديده بودند 
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 که بعضا به هر  گير ميداد و از او ميخواست که از آن کتاب ها  عجيب را 
 طلسم ميشد ،کارش را رها ميکرد و با نخواند نيز وقتي هر  سرگرم اجرا  
 اما مشخص بود که حسرت بسيار  .... توجه کامل محو کارها  هر  ميشد 

همه   آنها  مشتاق  بودند تا  شايد ..... نه تنها او همه   آنها ..... در دل دارد 
. اما دريغ از حتي يک حرف ... يک ورد کوچک از دهان هر  بيرون بيايد 

هر  ميخواست تا جادو  مفيد  را به آنها ياد بدهد وردهايش تنها زمانيکه 
اما چيز  که در اين ميان بيشتر از هر ......... به صورت لفظي اجرا ميکرد را 

چيز ديگر  هرميون را ناراحت و عصباني ميکرد اين بود که گاهي هر  دو 
رض يا سه کتاب را که خواندنشان شايد تا يک هفته طول ميکشيد  را  در ع

و اين دقيقا همان چيز  بود که هرميون رويايش را ........ يک روز ميخواند 
 .... داشت 

 
بلاخره پس از چند لحظه هر  کتابي را که در دستش بود بست و آن را با 

سپس ..... يک حرکت ساده به چوبدستيش به درون قفسه   کتابها فرستاد 
 : رو به رون کرد و گفت 

 
کتاب خوندن يکي ..... هر کسي يه توانايي هايي داره ... ..ببين رفيق : هر  

 . منتها تا کمي قبل زياد بهش توجه نميکردم .... از اونهايي بوده که منم دارم 
شايد اگه منم ..... به همين دليل تو فکر ميکني که من از هرميون جلو افتادم 

حالا زياد جا  ......... تو  هاگوارتز نصف وقتم رو توکتابخونه ميگذروندم 
وقتي برسيم هاگوارتز اون موقع ...... تازه حالا که خوبه ...... تعجب نداشت 

 ................... ميتوني کتاب خوندن واقعي رو ببيني 
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نه که همين الانش هم نمير  ؟؟؟ من که ميدونم وقتي که غيبت : هرميون 
 ..... ميزنه از اونجا سر در ميار  

 
جايي که من ميرم هاگوارتز ......... و اشتباه ميکني هرميون اين دفعه ر: هر  

اشم و به برنامه هام جايي که بتونم تنها ب........ يه محل خصوصي ....... نيست 
 ...... برسم 

 
 .... تو خيلي عوض شد  ..... ما همه نگرانتيم ..... من نگرانتم هر  : هرميون 

 
شايد يه روز  بفهمين که ...... نيست دليلش زياد جالب ..... ميدونم : هر  

اما حالا ماجرا خيلي بزرگتر از اون چيزيه که تو .... من از چي حرف ميزنم 
برا  بار شست و ......... تصورش کاملا  غير  ممکنه ...... ذهن شما ميگذره 

 من به آلبوس قول دادم ............. هفتم هرميون خواهش ميکنم تمومش کن 
اما اگه کمي صبر ...... اما هنوز آماده نيستم ........ م خودم باشم وقتي با شما
 به همتون قول ميدم اگه ...... همه چيز مثل روز اولش ميشه ..... داشته باشي 

تا قبل از برگشتن به هاگوارتز من دوباره همون هر  ......... کارم نتيجه بده 
 ..... قديمي ميشم 

 
 ...........  شايد بتونيم کمکت کنيم چه کار  هر  ؟؟؟ بگو: جيني 

 
اين چيز  نيست که از دست تو يا کس ديگه ا  ...... متاسفم عزيزم : هر  

 هرکي دوست داره ..... حالا من دارم ميرم اتاق تمرينات .... خب ..... بر بياد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .... چند تا جادو  جديد و خوب ياد بگيره ميتونه دنبالم بياد 
 

بدون توجه به هر چيز ............ از اتاق بيرون رفت شد و سپس از جايش بلند 
حتي هرميون ..... ميدانست که آنها بلافاصله به دنبالش مي آيند ..... ديگر  

هم نميتوانست بر وسوسه   يادگير  جادوها  جديد توسط هر  غلبه کند 
  بدهد هر بار که  هر  ميخواست به آن ها جادو ياد.... و به دنبال هر  نرود 

 ...... آنها مفيدترين و بهترين ها را ياد ميگرفتند 
 

هنوز پنج ثانيه نبود که وارد اتاق شده بود که ابتدا جيني و سپس هرميون و 
 هر  شنلش را باز کرد وگوشه ا  گذاشت .... رون پشت سرش وارد شدند 

 که و مانند هميشه چوبش را به نحو زيبايي بين انگشتانش چرخاند  و  وقتي 
نمايش را به پايان رساند مثل هميشه جرقه هايي مثل آتش باز  از چوبش 

 ..... خارج شد 
 

 يا جايي گير افتاديد  .... فرض کنيد داريد تعقيب ميشيد ..... درس اول : هر  
قدم دوم .... هميشه بهترين راه آپاراته ..... قدم اول ..... که راه فرار  نداريد 

..... ارات وجد داشته باش ساختن يه پورتکي هست در صورتي که طلسم آپ
 . محاکمه شدن بهتر از تو  قبر بودنه .... حتي اگه به صورت غير مجاز باشه 

اگه هيچ راه فرار  نداشتيد بايد بهترين توانايي .... قدم سوم و مهمترين قدم 
يز  رو يا چ...... اين خودش سه راه داره ...... در تغيير شکل رو داشته باشين 

يا خودتون رو به شکل ........ به شکل خودتون دربيارين و جايي پنهان بشين 
 و يا با تغيير شکل يه استتار بي نقص داشته ..... چيز  در بيارين و پنهان بشين 
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که ... البته هر يک از اين موارد شرايط خاص خودش رو ميطلبه ...... باشين 
پس ميمونه استتار که بايد ..... ي شماست مطمئنا دو مورد اول خارج از تواناي

اما ساده ترين و در عين حال ... يه تغيير شکل بي نقص رو در پي داشته باشه 
ساده به خاطر اينکه بهترين راهه و بيشترين امنيت ..... سخت ترين راه چاره 

 ....... و سخت چون انجامش بسيار مشکله ..... رو داره 
 

 ..... فقط بگو چه کار  .... معلم باز  کافيه .. ...خيلي خب رفيق : رون 
 

شما با استفاده از طلسم ها  مختلفي ميتونيد غيب بشيد .... غيب شدن : هر  
 ... اما غيب شدن هم چند مورد مختلفه ..... حتي بدون نياز به شنل نامرئي ..... 

که اگه .... يکي غيب شدن خيلي ساده که همون طلسم سرخوردگي هست 
نوع دوم غيب شدن کامله که .... کارتون زاره .... د مقابل آدم دقيقي باشه فر

اما کسي مثل مود  با اون چشم ......... با چشم غير مسلح نميشه آدم رو ديد 
يا يه جادوگر خيلي قدرتمند که به ......... جادوييش به راحتي شما رو ميبينه 

يب شدن به طريقي هست که به نوع سوم غ......... خوبي به جادو تسلط داره 
اما اين راه هم به هر حال يک ........ هيچ وجه امکان ديده شدن وجود نداره 

تنها کسي ميتونه به وجود فرد سوم پي ......... اما ساده نيست ..... مشکل داره 
 اون ... ببره که چنان قدرتي داشته باشه که بتونه قدرت و جادو رو حس کنه 

 ......  وجود فرد غيب شده رو حس کنه فرد فقط ميتونه
 

تو ميخوا  کدوم رو به .... و تو هر  ...... شگفت انگيزه  ..... wow: جيني 
 ما ياد بد  ؟؟؟ 
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اما بايد بدونين که تو  چه موقعيتي .... هر سه مورد ... کاملا مشخصه : هر  
 من مطمئنم ...دو مورد اول زياد سخت نيستن . بايد از هرکدوم استفاده کنيد 

اما دو مورد آخر به خصوص سومي مستلزم صرف کردن . از پسش بر مياين 
 ......... طلسم سرخوردگي ساده ترين روشه ...... انرژ  و نيرو  خيلي زياديه 

 وردش چيه هرميون ؟ ....... مطمئنم که همين حالا هم ميتونين اجراش کنين 
 

بايد به چيز  که ميخوا  روش ... ...........اينسلينيشن کرپوريت : هرميون 
 ...... طلسم رو اجرا کني ضربه بزني و ورد رو بگي 

 
بايد نوک ..... ديس آپارينس ..... اما دومي وردش اينه ...... درسته : هر  

درست مثل .... چوب رو درست به سمت سينه بگير  و ورد رو اجرا کني 
 .... اما سومي ....... بکنن اين ميمونه که تصويرت رو با يه پاک کن ، پاک 

اگه بتوني اجراش کني فقط ..... نبيولوس ا  آبسکاور ...... ورد اون هست 
فشار زياد  رو .... گفتم ..... کافيه اراده کني که تا چه زماني نامرئي بموني 

خوبيش اينه که بعد از دو دقيقه کم کم احساس فشار ..... بايد متحمل بشي 
اما بعدش ديگه وقتي ........ و اين يعني دو دقيقه   مفيد . ........شروع ميشه 

 .... نتونستي تحمل کني و يا نخواستي ادامه بد  کافيه بخوا  نامرئي نباشي 
 طلسم سرخوردگي رو رو  ...... حالا شروع کنيد به تمرين کردن .... خب 

ر مخصوص برا  اون دو مورد بعد يادتون نره که از سپ.... اشياء انجام بديد 
 ...... اون دفعه بلايي سر خودتون بيارين نميخوام بازم مثل .... استفاده کنيد 

 
 ماجرا از اين قرار بود که چند روز پيش که هر  چند طلسم خوب به آن ها 
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درست  ياد داده بود از آنها خواسته بود که سپر  برا  خود ايجاد کنند که 
کار اين سپر اين بود ... ... يپوشاند مانند يک پوست تمام سطح بدن آنها را م

را ميشد ، که اگر طلسم بد اجرا ميشد و يا طلسمي غير از طلسم مورد نظر اج
آن روز جيني متوجه نشده بود که طلسم را کامل انجام .... آن را دفع ميکرد 

نداده است و طلسم اشتباهي از رون نزديک بود او را چند روز  راهي سنت 
شانس با او يار بود که در آن لحظه هر  کاملا حواسش به .. ....مانگو بکند 

هيچ کس نفهميد که طلسم چگونه درست در سه سانتي متر  او ..... او بود 
تنها چيزيکه آنها ديده بودند اين بود که هر  چوبدستيش . متوقف شده بود 

 اما هرميون ميتوانست قسم بخورد که آن...... را به سمت جيني گرفته است 
 او نيز ......... زمان که طلسم متوقف شده بود هيچ چوبي در دست هر  نبود 

 جديدا اين کار حتي از خواندن ..... چون بيکار بود فقط به هر  نگاه ميکرد 
به نظر ميرسيد که هر  موضوع خوبي ...... کتاب نيز برا  او مهمتر شده بود 

اق وجود هر  را کشف او قصد داشت اعم... برا  کنجکاو  هرميون باشد 
زيرا .... اينکه در درون اين پسر هفده ساله   خوشتيپ ، البته جديدا ... کند 

 .. بله ... هر  بعد از تولدش به شيک پوشيدن علاقه   زياد  پيدا کرده بود 
 او ميخواست درون اين پسر هفده ساله   خوشتيپ و با مشکلات بزرگ را 

اما نميدانست که هرگز ......  او ميگذرد کشف کند و بداند که چه در درون
بود و گاهي ساحلي کسي از اين درون که گاهي دريا  طوفاني و متلاطم 

 ....... امن و آرام باخبر نميشود 
 

اميدوارم وقتي برگشتم حداقل بتونين ...... من بايد يه سر يه جايي برم : هر  
 به مامانت بگو برا  ناهار منتظر ........ جيني ...... دو مورد اول رو انجام بدين 
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 ............ کارم به احتمال خيلي زياد تا بعد از ظهر طول ميکشه ..... من نباشه 
 

 ....... سپس در پيچشي نرم به مانند دود ناپديد شد 
 

اينکه هيچي نميگه بيشتر من رو کفر  .... فقط ميتونه غر بزنه ... لعنتي : رون 
 ...... م ذهنش رو بخونم کاش ميتونست... ميکنه 

 
حتي ابرفورث ..... تو که ديد  .... به کارت برس .... خفه شو رون : هرميون 

 . ولي من بيشتر نگران جايي هستم که ميره . هم نتونست ذهن هر  رو بخونه 
 

اصلا چطور  اينکار رو ميکنه ؟؟؟ مطمئنم دروغ ميگه که ققنوسش : رون 
 ....... اين کار رو ميکنه 

 
اگه حرف زدنتون پشت سر دوست پسر من تموم شده بياين ...... هي : جيني 

 هنوز...... شما که نميخواين مثل اون دفعه عصباني بشه ..... به کارمون برسيم 
 نصف اين اتاق رو با اين همه ........... هم که يادم مياد مو به تنم راست ميشه 

 ...... طلسم دفاعي خراب کرد 
 

**************************************************** 
 

نامي که خودش به .... جايگاه آرامش ...... هر  در مکاني آشنا ظاهر شد 
 سر سبزترين مکان جادويي ا  که در تمام عمرش ديده ..... آنجا داده بود 
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 ... خانه   اجداد  ..... دره   گودريگ .... حتي زيباتر از هاگوارتز .... بود 
 
تنها اولين بار  که .. .....بق عادت درست در ابتدا  دهکده ظاهر شده بود ط

هرگز خاطرات ...... به آنجا آمده بود ، درست در مقابل خانه ظاهر شده بود 
 ....... مربوط به آن روز را فراموش نميکرد 

 
بعد از آن درگير   با  مامورين وزارتي  و  وزير که  با هم سعي در شکستن 

 ه   ذهنيش داشتند تا بتوانند اطلاعاتي را راجع به شب مرگ دامبلدور ديوار
 بر خلاف ........ به دست آورند ، او بار ديگر ذهن خود را متلاشي کرده بود 

 هجوم ناگهاني آن پنج نفر به ذهنش ، زماني که  در  موقعيتي ... خواسته اش 
در آسيب پذيرترين قرار داشت که  نبايد به ذهنش فشار مي آورد و ذهنش 

 .... حالت خودش ، يعني خشم بود باعث شد تا بار ديگر ذهنش آسيب ببيند 
 و ترميم ذهن برا  بار دوم يعني ......... حالا دوباره به ترميم ذهن نياز داشت 

 ديويد به او گوشزد کرده بود که نبايد اجازه   اين چنين .... جدال با مرگ 
 اوگفته بود که برا  چه مانع تبديل شدن به موجود به....... وضعيتي را بدهد 

 حالا بار ديگر.. ترميم ذهن فرايند  نسبتا طولاني بود .... درونش شده است 
..... خوشبختانه ديويد فکر همه جا را کرده بود ..... بايد از اول شروع ميکرد 

 بنابراين . ....ظاهرا اين احتمال را ميداد که اين چنين اتفاقي برا  هر  بيفتد 
 ... مراحل ترميم ذهن را نيز از قبل آموخته بود ..... راه حل را به او گفته بود 

هر  به سرعت مانع از پيشرفت از هم گسيختگي ذهنش شده بود و از رو  
 کار اما باز هم با اين حال ..........شانس درست به موقع آن کار را کرده بود 

 بنابراين ........... ز به سکوت و آرامش داشت او نيا...... بسيار مشکلي داشت 
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اما  متوجه  شد که  او  خودش ....... بدون تفکر به سرعت آپارات کرده بود 
وقتي به خودش ....... کريس او را از آنجا برده بود ...... آپارات نکرده است 

 .ود آمده بودو توانسته بود سر پا بايستد با نگاهي به اطراف دلش فرو ريخته ب
 عکس هايي از افراد  آشنا  بر ديوارها  کثيف و خاک گرفته   اطرافش 

پدر و مادر  که فقط در روياها و آينه   نفاق انگيز ديده ...... وجود داشت 
 دريکي دو تا از آنها .... بود از درون آن قاب ها برايش دست تکان ميدادند 

حتي خودش .... دامبلدور و حتي .... سيريوس ، ريموس و پيتر ديده ميشدند 
نيز از درون يکي از آن قابها در حالي که در آغوش مادرش بود و ميخنديد 

 به اطراف ن حالت هر  نفهميد چند ساعت درآ... د برا  او دست تکان ميدا
ذهنش .. .....کم کم توانست کنترلش را به دست آورد ...... خيره شده است 

ظاهرا خانه از شانزده سال پيش ...... را آرام کرد و شروع به گشتن خانه کرد 
هر  تنها در هال ورود  بهم ريخته گي ديده ......... هيچ تغيير  نکرده بود 

جايي که گهواره اش واژگون شده بود و ....... بود و در اتاق خواب خودش 
بلافاصله همه چيز را تعمير کرده هر  . بسيار  از وسائل شکسته شده بودند 

حتي خودش هم نميدانست ........ بود و يک گردگير  کامل انجام داده بود 
سرانجام پس ... فقط انجام داده بود .... که چرا آن کارها را انجام داده است 

 بزرگ تر از کتابخانه  .......... تمام خانه کتابخانه را پيدا کرده بود ازگشتن 
ود و هر  حتي يک کتاب هم در مورد جادو  سياه پيدا نکرده گريمولد ب

در عوض تا چشم ميديد در مورد جادوها  بسيار باستاني و جادو  ..... بود 
 ..... سفيد که هر  برا  اولين بار همچين نامي را ميديد کتاب وجود داشت 

 پس چند دقيقه هر  در  در پشت آخرين قفسه ها پيدا کرده  بود که  يک 
 ...... تابلو بر رو  آن خودنمايي ميکرد 
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عاقبت آن بر ......... اگر اجازه   ورود نداريد سعي در ورود نکنيد : اخطار 
 .اين در فقط به رو  فرد  خاص گشوده ميشود ..... عهده   خودتان است 

                             
 

 در هيچ دستگيره ا  .....در زير نوشته خودنمايي ميکرد علامت گريفيندور 
تنها چيز  که به جز ..... نداشت و هرگز با فشار و يا هيچ جادويي باز نميشد 

آن تابلو بر رو  در توجه را به خود جلب مي کرد ، نماد يک گريفين کنده 
هر  پس از .... کار  شده بود که درست به اندازه   يک کف دست بود 

مود  گفته  بود که  هنگامي که .... .....نگاه به آن به کف دستش نگاه کرد 
ولدمورت را طلسم کرده ، نماد يک گريفين  را  رو  کف  دست  او  ديده 

کمي .... هر  با ترديد کف دستش را رو  نماد گريفين گذاشته بود . است 
 بعد با حيرت به نور  سفيد و طلايي که از زير دستش و نشان خارج مي شد 

از آن چيز  که هر  فکر ميکرد ....... ر باز شده بود و بعد د..... نگاه ميکرد 
قصر کوچکي که  هر   فهميده  بود  به  جدش .......... شگفت انگيز تر بود 

در واقع خانه ا  که پدر و مادر و ............. گودريگ گرايفيندور تعلق دارد 
 .. ..اجدادش درون آن زندگي ميکردند متلق به خدمتکار آن قصر بوده است 
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خود گودريگ ... ...بله ...... اين موضوع را شخص گودريگ به اوگفته بود 
 درست مانند تابلوها  .... .اما از درون يک تابلو  بسيار زيبا .... گرايفيندور 

 هر  تا دو روز در آن خانه بود و اسرار زياد  را در ........مديران هاگوارتز 
روند ترميم ... ...ر مورد هاگوارتز به خصوص د.... مورد خودش فهميده بود 

 همه   اينها ...... ...اما مشکلي وجود داشت ....... ذهنش به وبي پيش ميرفت 
مرحله   پاياني هنوز باقي . ....نوعي آماده ساز  .... ..تنها مقدمه   کار بود 

و مسلما تا چيز  حدود دو هفته   ديگر هر  هنوز نميتواسنت .... مانده بود 
 اما وجودش در آن خانه و قصر کمک زياد  به کنترل ........د قبل باشد مانن

 . صحبتي که با گودريک در مورد ذهنش داشت مخصوصا ..... او کرده بود 
يعني در اصل او نيز ....... برايش جالب بود که ميشنيد جدش نيز مانند او بود 

 .... با ديويد آشناست گودريگ به او گفته بود که او نيز ..... مانند جدش بود 
اينکه با قدرت ذهنش توانسته اين تابلو را به وجود بياورد و همين طور قصر 

همان خانه   کوچک  به  اندازه   کافي بزرگ ...... را اينگونه مخفي کند 
.... جانشين او در هاگوارتز .... قصرش برا  نواده اش بود ...... و مناسب بود 

اما مهم ترين چيز  که به بيرون آمدن ..... هاگوارتز به عبارتي همان نگهبان 
هر  از آن وضعيت کمک بسيار  کرده بود ، توضيح گودريگ  در مورد 
معجوني بود که کمک ميکرد ذهن هر  به خوبي ترميم شود  و هر  کمتر 

او تمام رازهايي که در سينه اش داشت ... در مورد آخرين مرحله نگران بود 
واکنش گودريگ  در مورد  شنيدن .......... يف کرده بود را برا  جدش تعر

 ..... آن پيشگويي فقط خنده بود و چند جمله 
 

 نواده   .... تو هر چي که باشي و هر چي که بشي ..... تو هر  : گودريگ 
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..... کسي که نواده   گودريگ باشه محاله برا  دنيا يه تهديد باشه ..... مني 
همينه که ..  خوب معني اون نفرين ابد  رو ميفهمم از اون گذشته من خيلي

 ....... باعث تفاوت تو با هرکس ديگه ا  ميشه 
 

اما ميدانست که در .... ...هر  به يک گنجينه   بزرگ دست پيدا کرده بود 
 هنوز . ..فقط در حد محدود  ... دستيابي به آن را ندارد حال حاضر فرصت 

 منابعش خيلي بيشتر از فرصتش ...  آموخت خيلي چيزها بود که ميبايست مي
 اوائل فکر ميکرد که با اين قدرت ها  که دارد ديگر..... برا  يادگير  بود 

اما ميديد ..... لازم نيست طبق نقشه   دامبلدور خودش را از همه پنهان کند 
از نظر گودريگ ايده   خردمندانه ا  .......... که به هر حال چاره ا  ندارد 

حتي او هم نظرش اين بود که زمان مشخص ميکند که چه وقت بايد  ..... بود
بدترين زمان ها برا  او در اين مدت وقتي بود که ...... آن کار را انجام دهد 

و بهترين لحظاتش زماني ....... مجبور ميشد از آنجا برود و به گريمولد برود 
 و امروز بار ديگر ........ .....بود که پايش را در آن دره   سر سبز ميگذاشت 

در حالي که از ابتدا  دهکده به طرف . احساس شاد  درونش پخش ميشد 
 ...خانه اش ميرفت با بعضيها سلام ميکرد و برا  بعضي ها دست تکان ميداد 

در دره   گودريگ همه ميدانستند که هر  به خانه   پدر و مادرش رفت 
 .  که او را در حال رفتن به نجا ميديدند هميشه بودند کساني...... و آمد دارد 

حتي يک بار همه   اهالي دهکده دور او جمع شده بودند و همه به او ابراز 
 وقتي ... هر  حالا تقريبا تمام اهالي را ميشناخت .... احساسات کرده بودند 

... که مجبور ميشد به همه   آنها امضا دهد و از طرفي با آن ذهن استثنايي 
 ...... در اين زمان يک نفر او را صدا زد ..... م اينگونه ميبود بايد ه
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ببينم ميتوني چند ....... خوشحالم که امروز هم ميبينمت .....  سلام هر  -
 ..... لحظه وقتت رو به من بد  

 
 بازم جاني و تينا بهونه گرفتن ؟؟؟؟ .... چيه ...... سلام پائولا : هر  

 
عجيب نيست که اون دو تا اينقدر ..... قعا خيلي خوبي تو وا.... آره : پائولا 

 ......... ممکنه بهم لطف کني و ازشون بخوا  ...... بهت علاقه دارن 
 

حالا بترسونمشون يا ....... بقيه اش لازم نيست پائولا ..... خيلي خب : هر  
 بهشون يه جايزه بدم ؟؟؟؟ 

 
 خودتم .... ونن که تو کي هستي همه اينجا ميد..... شوخي بديه هر  : پائولا 

 ...... ميدوني که نميتوني يه آدم ترسناک باشي 
 

و خشم  من  رو  ببيني ....... وقتي زمانش برسه ...... زود قضاوت نکن : هر  
 ..... باورت نميشه که من هر  باشم 

 
در همين زمان هر  صدا  دو کودک را شنيد که در حالي که جيغ زنان 

 ........... طرف او مي آمدند ميدويدند به 
 

 ............ بهت نگفتم صدا  هر  رو شنيدم : جاني 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ...... من خودم اول شنيدم که مامان با عمو هر  حرف ميزنه ..... نخيرم : تينا 
 

 مگه نگفتم نبايد عمو هر  رو اون طور  . مودب باش پسر ... جاني : پائولا 
 ...... صدا بزني 

 
اما شما باعث شدين اون تينا  بدجنس .....  ميخوام مامان معذرت: جاني 

 ..... زودتر از من به عمو هر  برسه 
 

هر  درحاليکه تينا  کوچک راکه درآغوشش بود ، رو  زمين ميگذاشت 
 : رو به پسر کرد وگفت 

 
... پسرا معمولا از اين کارا نميکنن ..... تو يه پسر  مرد جوون .... هي : هر  

.... اگه دوباره بشنوم که اونو اذيت کردين ..... مان رو اذيت ميکنين شنيدم ما
 منم ....... اما اگه قول بدين بچه ها  خوبي باشين ....... ديگه پيشتون نميام ها 

 ........ قول ميدم که به زود  يه شب برا  شام بيام پيشتون 
 

 ...... من قول ميدم ... من قول ميدم : تينا 
 

ولي باتون باشه ..... منم قول ميدم .... باشه عمو هر  ....  شيرين خود: جاني 
 ...... شما هم قول داديد ها 

 
 .... راستي ...... ولي  امروز کمي کار  دارم .... متاسفم بچه ها .... حتما : هر  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 فيليپ کجاست  پائولا ؟؟؟ دوباره رفته سراغ اون گله ها  تک شاخ ؟؟؟ 
 

شت سرش آمد که بي شک متعلق به پدر آن بچه ها در همين صدايي از پ
 .... بود 

 
چرا نميا  ...... خوشحالم که اينجا ميبينمت ...... من اينجام هر  : فيليپ 

 ...... بريم داخل ؟؟؟ اين بيرون که خوب نيست 
 

...... بايد زود برم ...... ولي امروز خيلي کار دارم ...... متشکرم فيليپ : هر  
ل دادن که بچه ها  خوبي باشن و منم قول دادم که يه شب برا  بچه ها قو

 ...... مثل اينکه امروز روز خوبي بوده ..... شام بيام پيش شما 
 

خواستم ..... فقط ..... کار خوبي ميکني هر  .... ضمنا ..... اوه آره : فيليپ 
.... م چند سياه پوش نقاب دار رو اين اطراف ديد......... بگم مواظب باشي 

 ..... گفتم بهتره بهت خبر بدم 
 

اگه به تور من خوردن حسابشون رو ..... نگران نباش ..... که اين طور : هر  
ديگه کسي نيست که بخواد .... خوشبختانه حالا خونه دوباره امنه ..... ميرسم 

 ..... خيانت کنه 
 

پدر .... همه   ما . ..هنوز هم از اون اتفاق خيلي ناراحتم ..... ميدونم : فيليپ 
 همه   اين دهکده اونا رو دوست ..... و مادرت آدم ها  خيلي خوبي بودن 
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مطمئن .... به اونا حمله کرد  اون پست فطرت واقعا حيف شد که...... داشتن 
 ... که همه   با تو هستيم و پشتت ايستاديم .... باش هر  

 
 . پائولا.... تا بعد خداحافظ .... م واقعا ديگه بايد بر..... متشکرم فيليپ : هر  

 
با ورود هر  به قصر ..... هر  از آن جا دور شد و به سمت خانه اش رفت 

حالا همان طور که قصر غير ..... دوباره خانه و قصر با هم متحد شده بودند 
نزديکي ....... قابل دسترس بود ، آن خانه هم از ديد ديگران محو شده بود 

 رسيد ، به راحتي حضور افراد  را در آن اطراف احساس محل  خانه  که 
بنابراين بدون جلب توجه دستش را درون جيب ردايش کرد و ....  ميکرد 

طبق معمول آن را در دستانش چرخي داد و چندين جرقه از آن خارج کرد 
 .......... و سپس با صدا  بلند فرياد زد 

 
همين ..... ها  عوضي ولدمورت شما نوکر..... خب ... خب .... خب : هر  

 ...... قبل از اينکه خودم بکشمتون بيرون ...... حالا بياين بيرون 
 

 . مطمئنا تعداد زياد  صدايش را شنيده بودند ..... صدا  هر  در دره پيچيد 
چند مرگخوار بيرون .......... از چندين جهت مختلف ...... با اين حرف هر  

همه در فاصله ها  معيني نسبت  به  هم  آرايش ...... ر دقيقا هفت نف..... آمد 
 آرايش آنها..... گويي آماده   حمله   افراد  از اطراف بودند ..... گرفتند 

 آنها تقريبا  ... طرف داخلي آن رو به هر  بود کهبه صورت يه نيم دايره بود
  زيرا ........ يد انتظار آنها طول نکش....... به فصل   دو متر از هم قرار داشتند 
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حدود سي مرد و زن ..... به وضوح افراد زياد  صدا  هر  را شنيده بودند 
يکي از مرگخوراها رو به هر  ..... و حتي پير و جوان در آنجا پيدايشان شد 

 : گفت 
 
 تو هميشه بايد چندين نفر رو قرباني خودت بکني ؟؟؟ .....  پاتر -
 

حتي اگه به .... اون برا  ما خيلي مهمه : از بين جمعيت يک نفر فرياد زد 
 ..... خاطرش کشته بشيم هيچ اهميتي نداره 

 
فقط صبرکنين به گوش .... به اين ميگن جرئت .... خيلي خوبه :  مرگخوار -

اما قبلش بايد چندين نفرتون کشته بشه تا حساب کار ............ لرد سياه برسه 
 ...... دستتون بياد 

 
کسي بهت نگفته که صدا  نکره ا  دار  ؟؟؟ ..... تو  ...... کافيه: هر  

 ..... از اين به بعد ديگه به زبونت احتياج ندار  ..... پرده   گوشم پاره شد 
 

هر  ....... با متلکي که هر  به مرگخوار انداخته بود همه به او مي خنديدند 
اما وقتي .... ت چوبش را به طرف او گرفته بود و او توانايي حرف زدن نداش

 ...که هر  زبان آن بيچاره را از دهانش بيرون کشيد ، ديگرکسي نميخنديد 
 

و اونم اونيه که از بقيه خوش ..... امروز فقط يکي از شما زنده ميمونه : هر  
 ....... شانس تر باشه 
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 مرگخوار بي زبان .. هيچ کس حتي فرصت عکس العمل نشان دادن نداشت 
لحظه ا   بعد  باد گرمي  در آن  صبح ..... بر رو  زمين افتاد با بدني دريده 

 ...حالا چهره   مرگخوارها در هم رفته بود .... زيبا وزيد که غير طبيعي بود 
 آن بادگرم و آن هم از طرف هر  به اين معني بود که آپاراتي درکار نيست 

 ...ن محافظت کنند بنابراين سعي کردند از جانشا..... و ا  يعني فرار بي فرار 
 اما هيچ کدام .... هر شش مرگخوار طلسم هايشان را به سمت هر  فرستادند 

 هدف خورد و  به دو تا دفع شد ، يکي برگردانده شد که ..... به هر  نرسيد 
و سه طلسم بعد پس از ..... مرگخوار رقم زد برا  را مرگي آرام و دردناک 

اين بار نوبت ........ ته بود ناپديد شدند برخورد به سپر  که دور هر  را گرف
در بين راه منجر شد ..... طلسمي ارغواني از چوبش خارج شد ..... هر  بود 

لحظه ا  بعد ......... و از هر کدام طناب هايي آتشين به سه جهت خارج شد 
آنها آنقدر فرياد کشيدند که تا سرانجام .... دو نفر طعمه   آنها شده بودند 

ان خاموش شد و اين در حالي بود که مرگخوار ديگر نيز بدون حتي صدايش
خوشبختانه مرده بود و .... يک استخوان سالم در بدنش گوشه ا  افتاده بود 

آخرين مرگخوار  که  خود  را  در  معرض  بدترين ..... ديگر زجر نميکشيد 
سليم کند طلسمهايي که تا به حال ديده بود تنها ميديد ، سعي کرد خود را ت

 ...... چوبش را انداخت و در مقابل هر  زانو زد ...... و به التماس افتاد 
 
 ....... بهت التماس ميکنم ...... من رو نکش ......  خواهش ميکنم آقا  پاتر -
 

هنوز زوده ..... اما ..... حتي اگه من نکشمت اربابت اين کار رو ميکنه : هر  
 بنابراين تو هديه ا  هستي از طرف من برا  .... ....که برا  تو تصميم بگيرم 
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 .................. اونها بهتر ميتونن از تو استفاده کنن ....... محفل ققنوس 
 

هر  صوتي ..... طناب ها  نقره ا  رنگ دست و پا  مرد بيچاره را بست 
 ..... زد و ققنوسش ظاهرش شد 

 
طمئن باش که يکي مواظبش م. مستقيما ببرش مرکز محفل ... کريس : هر  

 ............... حالا برو .... خواهد بود 
 

هر  نيز با ......... ققنوس مرگخوار دست و پا بسته را برداشت و ناپديد شد 
بعد از اينکه آن را به يک پورتکي .......... چوبش تکه سنگي را احضار کرد 

 اولي که هنوز زنده تبديل کرد ، پنج جسد باقيمانده و آن مرگخوار بي زبان
 سپس رو به ..... بود را به هم بست و بوسيله   پورتکي برا  اربابشان فرستاد 

 : همسايه هايش کرد و گفت 
 

اما از امروز همه چيز فرق ..... کمک به من اومديد متشکرم که برا  : هر  
خوبي اميدوارم روز ..... از امروز مرگخوارها بايد از اسم من بترسن ... ميکنه 

 ..... داشته باشيد 
 

. نور  درخشيد و در  از غيب ظاهر شد ... سپس هر  دستش را بالا آورد 
وقتي که هر  ازدر عبور کرد و در پشت سرش بسته شد ، ديگر هيچ چيز به 

 .............. جز اهالي حيرت زده   دره   گودريگ در آنجا باقي نمانده بود 
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